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ادامه از صفحه 1
بنابراین صنعت نفت چه در بخش سرمایه گذاری های 
لازم مغفول مانده و حکم مادری را پیدا کرده که همه 
فرزندان خــود را تغذیه می کند ولی خود گرســنه 
مانده است و چه با گرفتار شدن در تفکر نفی جذب 
فناوری های روزآمد افزایش بهره وری با فاجعه عظیم 
از دست دادن 100 میلیارد بشکه نفت و از بین رفتن 

10 هزار میلیارد دلار ثروت ملی است.
 2-1( بخش ظرفیت تولید نفت:

ظرفیــت تولید در ابتدای برنامــه چهارم 4.26 و 
در پایــان آن یعنی 1388 می بایســت به 5 میلیون 
بشــکه در روز می رسید. این هدف برنامه تنها حدود 
15٪  تحقق و به 4.35 رســید. متأسفانه از آن پس 
جریان سقوط آزاد تولید شروع گردیده و در سال های 
بعد به اعداد 3.94 در ســال 89، 3.6 در سال 90 و 
3.3 در سال 91 رســید، به عبارت دیگر در 2 سال 
اول برنامه پنجم که می بایســت 213 هزار بشکه به 
ظرفیت تولید اضافه می شــد حدود 640 هزار بشکه 
کاهش داشــتیم. این کاهش در ســال سوم برنامه و 
عمدتاً ناشی از مسائلی ناشی از تحریم و عدم امکان 
صادرات ادامه یافته و تا حد 2.7 میلیون بشکه سقوط 
نموده بطوریکه ســطح صادرات نیــز از حدود 2.5 
میلیون بشکه به کمتر از 900 هزار بشکه یعنی حدود 
یک سوم کاهش یافت. پس از برجام و گشایش در امر 
صادرات گرچه تولید و صادرات فرصت توســعه پیدا 
کرد ولی هرگز سطح تولید و صادرات قبل از تحریم 
سازمان ملل را پیدا نکرده و به ترتیب به حداکثر 3.9 
و 2.2 میلیون بشــکه در روز رســید. در حال حاضر 
گرچه نگارنده از آمار دقیــق تولید و صادرات تحت 
شرایط تحریم مطلع نیست ولی انتظار تولید بیش از 
2.6 و صادرات بیش از 0.8 میلیون بشــکه در روز را 

غیر واقعی می داند.
3-1( صادرات و درآمدهای ناشی از نفت:

-  نفت خام:
 کاهش صادرات از 2.5 میلیون بشکه انتظاری به 
کمتر از 0.8 میلیون بشــکه در روز درآمدهای ارزی 
کشور ناشی از صادرات نفت خام را تا حدود یک سوم 
کاهش داده اســت. این امر نه فقط آثار گسترده خود 
را در کل اقتصاد کشــور داشته و با توقف بسیاری از 
پروژه های توسعه ای ضروری، توقف بخش های بزرگی 
از صنایع و غیره بحران کاهش اشتغال را نیز تشدید 
نمــوده که آثار اجتماعی خــود را در بردارد. این امر 
درآمدهای شــرکت نفت که به صــورت درصدی از 
فروش نفت خام می باشد را نیز کاهش داده و تولید و 
نیز پروژه های گسترده و ضروری صنعت را با بحران 
بی پولــی و بدهکاری به پیمانکاران داخلی و خارجی 

روبرو ساخته است.
- صادرات میعانات گازی:

صادرات میعانات گازی نیز شــرایط دشوارتری را 
می گذرانــد چراکه به علت کیفیت نه چندان مطلوب 
آن بهتر است بیشتر در پالایشگاه های داخلی بجای 
صادرات پالایش گردد. تکمیل پالایشــگاه ســتاره 
خلیج فارس گر چه گامی مثبــت و مهم در رابطه با 
این مهم بوده اســت ولی در مقابل راه اندازی فازهای 
بیشــتر پارس جنوبی تولید میعانات را افزایش داده 
اســت لذا اجرای طرح های پالایشــی میعانات نظیر 
طرح های پالایشی سیراف ضرورت تام پیدا نموده که 
عدم اجرای آن ها همراه با مســائل مربوط به تحریم 
صنعت و بازاریابی آن موجب گردیده تا کشــور با دو 

مشکل بزرگ روبرو باشد:
الف: عدم صادرات میعانات گازی و محرومیت از 

درآمدهای ناشی از آن.
ب: عدم صادرات میعانات گازی موجب می گردد 
که تولید گاز نیز متناسباً کاهش یافته و بحران کمبود 

گاز را به وجود آورد.
این مشــکل توأم با دیگر مســائل ناشی از رشد 
مصرف گاز می تواند موجب آثار ســنگینی بر تولید 
برق و نیروگاه ها و رویکرد مجدد آنان به سوخت مایع 
مثل گازوییل که بــا محدودیت های تولید و واردات 

روبروست گردد.
2-گاز:

1-2( بخش ظرفیت تولید گاز:
اهداف برنامه چهارم در این بخش تنها حدود ٪45  
تحقق یافته و در پایان برنامه بجای 623 تنها به 469 
میلیون متر مکعب در روز رسید. اهداف برنامه پنجم 
طی دو ســال اول آن یعنی سال های 90 و 91 تنها 
25٪  تحقــق یافته و ظرفیت تولید به 631 میلیون 
متر مکعب در روز رسید و در پایان برنامه نیز از 710 
میلیون متر مکعب در روز فراتــر نرفت. با راه اندازی 
کامل فازهای پارس جنوبی همچون 12، 15، 16، 17 
تا 19، و نیز تکمیل نسبی و راه اندازی دیگر فازها مثل 
فازهــای 14و 24-20 و نیز افزایش تولید گاز همراه 
نفت به دلیل افزایش تولید نفت پس از برجام سطح 
تولید گاز به اعداد برنامه نزدیــک گردید. راه اندازی 
تدریجی پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس با خوراک 
میعانات گازی نیز بخشی از محدودیت های صادرات 
میعانات را کاهش داده و امکان تولید بیشتر میعانات 

و گاز را فراهم نمود.
2-2( بخش میعانات گازی:

تولیــد میعانات گازی متأثر از تولیــد گاز بوده و 
میزان تحقــق در برنامه چهارم حــدود 56٪ بوده و 
به 340 هزار بشــکه در روز در سال پایانی یعنی 88 
رسیده است ) در برابر 450 برنامه (. در طول دو سال 
اول برنامه پنجم هیچ رشــدی نبوده و طی سال های 
90و 91 در سطح 380 هزار بشکه در روز باقی ماند 
و بــا راه اندازی تدریجی فاز 12 نهایتاً در پایان برنامه 
پنجم تولید میعانات به صورت بالقوه با افزایش حدود 
60 هزار بشکه ای روبرو گردید ولی به دلیل محدودیت 
صادرات وعدم تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس از 
آن به طور کامل استفاده نشد. پس از برجام و گشایش 
نسبی صادرات و نیز راه اندازی فازهای متعدد پارس 
جنوبی و در سال اخیر و با راه اندازی هر سه فاز ستاره 
خلیج فارس امکان تولید تا 800 هزار بشــکه در روز 
فراهم گردیده اســت. تحریم های جدیــد امریکا اما 
مجدداً صدور این میعانات را علاوه بر مشــکل ترشی 
و مر کاپتان بالای آن با مشــکل جدی روبرو ساخته 

است.
3-2( تزریق گاز به مخازن نفتی:

در این بخش با کمی تقریــب می توان گفت که 
اهــداف برنامه چهارم ابداً تحقــق نیافته و تزریق در 
سطح 78 میلیون متر مکعب در مقایسه با 149 برنامه 
باقیمانده است و در دو سال اول برنامه پنجم نیز پس 
از بک رشد 10 میلیون متر مکعبی در سال 89 مجدداً 
با افت روبرو و در ســال 90 و 91 در سطح حدود 87 
ثابت ماند در حالیکه در سال های پایانی برنامه پنجم 
نیز رشد قابل توجهی را شاهد نبوده و به 98 میلیون 
متر مکعب در روز رســید. بی توجهی و عقب ماندگی 
در این بخش از غفلت های بزرگ محســوب می شود 
که می تواند موجب کاهش بهره وری از میادین نفتی 

در حال تولید و افت ضریب بازیافت از آن ها گردیده 
و بنا به شرحی که قبلًا اشاره گردید حجم عظیمی از 
نفت در مخازن باقی مانده و ثروتی هنگفت از دست 
برود. لذا تزریق گاز به میادین نفتی یک ضرورت تام 
بوده تا در کنار تزریق آب در میادین آب دوست و نیز 
کاربرد دیگر فناوری های مدرن دسترسی به میلیاردها 
بشکه نفت اضافی و تولید هزاران میلیارد دلار ثروت 

بیشتر را ممکن سازد.
 4-2( گاز سوزانده شده:

در این رابطه عملکرد شــرکت ملــی نفت ایران 
منفی بوده اســت، چراکه به موجــب برنامه چهارم 
بایستی سوزاندن گازها از 36 میلیون متر مکعب در 
روز در ســال اول برنامه بــه 10 میلیون کاهش یابد 
ولــی بالعکس این عدد به 42 میلیون متر مکعب در 
روز رســید.که 6 میلیون بیش از شروع برنامه و 32 
میلیون بیش از اهداف برنامه می باشد. متأسفانه طی 
دوره برنامه پنجم هم شاهد تحرک خاصی نبودیم و 
میزان گازهای سوزانده شده متناسب و ناشی از افت 
تولید در سال های تحریم کاهش و پس از برجام نیز با 
افزایش تولید اضافه و مجدداً با کاهش تولید در سال 

و ماه های اخیر کاهش یافته است.
 آمار سنگین گازهای سوزان که با حجمی معادل 
1.5 تــا 2 فــاز پارس جنوبی برابــری می کند عمق 
فاجعه را چه به لحاظ آثار زیان بار زیســت محیطی و 
جه از دســت دادن این حجم از ثروت ملی را نشان 
می دهد. هرگونه تأخیر در اجرای طرح های ســه گانه 
NGL خارک، سیری و مناطق نفت خیز که بیش از 
15 سال است که عقب افتاده اشتباهی بزرگ است. 
در کنار این مشــکل عدم اتخاذ سیاست های مشوق 
جهت بهره بــرداری از این گازها با ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصی در احداث واحدهای نیروگاهی و یا 
صنعتی منطقه ای در همان محل ها و سخت گیری در 
قیمت گذاری گازی که دارد می سوزد از مسائلی است 
که بایستی به ســرعت و به صورت مشوق و قانونمند 

حل شود.
3- پالایش و پخش فرآورده های نفتی:

- ظرفیت پالایش نفت خام:
درصد تحقق برنامه چهارم در بخش پالایش نفت 
38٪  بوده و ظرفیت پالایش کشــور از 1.584 هزار 
بشــکه در ابتدای برنامه به 1.707 در پایان آن و در 
برابر 1.908 برنامه رســیده است و طی دو سال اول 
برنامه نیز رشد چشم گیری نداشته و تنها به ظرفیت 
1.748 هزار بشــکه در روز رســیده است. تکمیل و 
راه اندازی پالایشــگاه ستاره خلیج فارس در سال های 
اخیر تولید فرآورده های پالایشــی را افزایش داده که 
به بیش از 2060 هزار بشــکه دست یافته که امکان 

رسیدن به 2100 هزار بشکه را هم داراست.
4- پتروشیمی

- تولید محصولات پتروشیمی:
اهداف برنامه چهارم توسعه و رسیدن به ظرفیت 
تولید 18.7 میلیون تن تحقق یافته است و با افزایش 
2.5 میلیون تن به ظرفیت پتروشــیمی طی دو سال 
اول برنامــه پنجم حدود 21٪  از اهداف برنامه مزبور 
نیــز حاصل گردیده و در پایان برنامه با رســیدن به 
ظرفیــت حدود 30 میلیــون تن به اهــداف برنامه 
رســیده اســت. توســعه ظرفیت های تولیدی انواع 
محصولات پتروشــیمی که با محدودیت های کمتر 
فنی-مالی- بازاریابی روبرو بوده در ســال های اخیر 
نیز ادامه یافته و به بیش از 55 میلیون تن رســیده 
است گرچه نمی توان گفت که بخش خصوصی که در 
سطح وسیعی در این بخش درگیر گردیده با مشکلی 
روبرو نیست و نیاز به حمایت و همکاری ندارد. در این 
رابطه سیاســت های مشوق و کمک به تأمین مالی و 
نیز بازاریابی محصولاتشان می تواند به افزایش حجم 

سرمایه های بخش خصوصی کمک نماید.
- فروش داخلی:

اهداف برنامه چهارم در پایان دوره به میزان ٪37  
تحقــق یافته و فروش داخلی بــه 7.86 میلیون تن 
رسیده اســت. در سال 89 این عدد به 10.2 رسیده 
و در ســال اول برنامه پنجم ) 1390( 11.9 افزایش 
یافته است که معادل 19.3 درصد اهداف برنامه پنجم 
است. با افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی فروش 

داخلی اینک از مرز 22 میلیون تن فراتر رفته است.
- صادرات محصولات پتروشیمی:

میزان تحقق اهداف برنامه چهارم با رســیدن به 
14 میلیون در ســال 88 یعنی سال پایانی برنامه در 
مقابل عدد 17.8 میلیون تن برنامه برابر 69/8٪  بوده 
اســت. در ســال 89 صادرات به برنامه نزدیک شده 
)17.3 در مقابل 19.5( و در ســال اول برنامه پنجم 
با رســیدن به 18.2 که از هــدف برنامه یعنی 21.4 
فاصله گرفته و در سال دوم برنامه با کاهش )بیشتر به 
دلیل تحریم های( به سطح 15.5 رسیده که از هدف 
33.34 برنامه بشدت فاصله گرفت ولی در سال های 
جاری این رقم به حدود 33 میلیون تن رسیده است.

جمع بندی:
در مجموع عملکرد همه بخش های نفت، پالایش و 
گاز طی برنامه های چهارم و پنجم مسیر افت را تجربه 
نموده که سهم تحریم در آن ها چشم گیر نبوده ولی 
از سال دوم برنامه پنجم افت ها بیشتر ناشی از تحریم 
شــامل محدودیت صادرات و تحریم سیستم بانکی 
بوده است. کاهش تولیدات متناسب با محدودیت های 
تعطیلی  مذکور، کاهش ســرمایه گذاری ها خصوصاً 
ســرمایه گذاری های خارجی، گران شدن خدمات و 
پروژه ها، کاهش درآمدها و افزایش سرسام آور بدهی ها 
و تأخیر در راه اندازی طرح ها بوده که سهم تحریم در 

آن بسیار چشمگیر و تعیین کننده است.
در جمع بایســتی گفت که صنعــت نفت تحت 
شــرایط فعلی دورانی بحرانی را پیــش رو دارد که 
برنامه ریزی هــا و اتخاذ سیاســت ها چه در ســطح 
وزارت خانه، چه دولت و مجلس بایســتی مبتنی بر 
سیاست های خاص شــرایط ویژه جهت برون رفت از 
مشــکلات فوری پیش رو باشد. بدیهی است راه حل 
اساســی معضل در خارج از صنعــت دنبال و مربوط 
به سیاســت های ملی و دیپلماسی کشــور بوده که 
البته صنعــت نفت می تواند نقش تعیین کننده ای در 
کمک به حل آن نیز بازی نماید، ولی چنانچه شرایط 
سیاســی به گونه ای رقم نخورد که گشایشی حاصل 
گردیده و یا شرایط ســخت تر از امروز شود، بایستی 
با اتخاذ سیاســت های ویژه همه راه های برون رفت از 
مشکلات مورد حمایت و پشــتیبانی همگان شامل 
دولــت و مجلس محترم،  نهادهای نظارتی و امنیتی 
قرار گیرد. در این ارتباط ضروری است طرح های ویژه 
و اختیارات ضروری جهت حل مقطعی مشکلات نیز 

تهیه و اعمال گردد.

ب: راه های برون رفت از مسائل فوق:
1-تحریم:

مسلماً تحریم توانسته طی یک سال اخیر با شدت 
بخشی و تمرکز بر صنعت نفت و صنایع وابسته و نیز 
سیستم بانکی جهانی موجبات تشدید مسائل فوق را 
فراهم و به تبع آن مسائل اقتصادی و اجتماعی فراوانی 
در سایر بخش ها را موجب گردد. بدیهی است که حل 
مشکل تحریم مسئله ای خارج از وظایف صنعت نفت 
بوده و در ســطح ملی و در بخش دیپلماسی کشور 
قابل حل وفصل است. مع هذا صنعت نفت به دلیل دو 
ویژگی مهم، یکی وزنه ســنگین آن در سطح ملی و 
بین المللی که بخش مصرف جهانی را به آن وابســته 
می نماید و دوم تجربه گران سنگی که در دوره تحریم 
یک جانبه آمریکا علیه ایــن صنعت و نحوه مقابله و 
بی اثرنمودن آن کســب نموده است می تواند همراه 
با بخش دیپلماسی کشــور نسبت به سست نمودن 
پایه های تحریم در سطح بین المللی، ایجاد گروه های 
فشــار نفتی علیه تحریم در کشــورهای تأثیرگذار و 
مصرف کننده و نظایر آن در کنار دیپلماســی کشور 

بایستد.
2-حل مسائل صادرات:

 مسلماً بدون صادرات خصوصاً در بخش نفت خام 
و فرآورده های نفتی و پتروشــیمیایی توســعه تولید 
معنــی پیدا نمی کند، لذا بایســتی تمامی تمهیدات 
چه در درون صنعت و چه در ســایر بخش های ملی 
در جهت حل مشــکل صادرات ) نفــت،  میعانات و 
فرآورده هــا( متمرکز و به صورت مشــترک در جهت 
اجرایی شدن سیاســت ها، روش ها و استراتژی های 

مربوطه اقدام گردد.
اولویت ها در این رابطه می توانند به شرح زیر 

باشند:
-حل مســئله صادرات میعانــات گازی به عنوان 

اولویت اول با توجه به تأثیر آن در تولید گاز.
-طراحی روش صادرات با کمک بخش خصوصی 
داخلی با عنایت به کاهش ریسک های مالی در عین 

گشایش امکانات جهت افزایش هر چه بیشتر تولید
-ایجاد تحولات ســاختاری ضــروری در بخش 
صادرات نفت همراه با کســب اختیارات لازم جهت 

رویارویی با شرایط ویژه موجود.
- شناســایی انگیزه های بازار مصرف و اســتفاده 
از تضاد منافع آن ها در جهت گســترش کم هزینه تر 

صادرات.
- ارزیابی دقیق هزینه ها و اتخاذ روش های مطلوب 
جهــت حرکت در چارچوب صحیح توازن هزینه ها و 

منافع ملی ناشی از افزایش صادرات.
- بهبود مدیریــت و روش ها در همه بخش ها که 
متأثر از شــرایط فعلی به طور مستقیم و غیرمستقیم 

تأثیر می پذیرند.
ج: اهداف:

شــعار صنعت را توســعه پایدار قرار داده و برای 
تحقق آن در همه بخش ها ) توسعه های کمی و کیفی 

( اهداف زیر را مدنظر قرار می دهیم:
1- برون رفت از شرایط بحرانی فعلی چه به صورت 
دائمــی و در همکاری با دیپلماســی کشــور و چه 

به صورت فوری جهت حل مسائل اضطراری صنعت.
2- بازگرداندن صنعت روی ریل صحیح حرکت در 
همه بخش ها اعم از اکتشاف، تولید، پالایش، پخش، 

پتروشیمی،  مدیریت، تجهیز نیروی انسانی و غیره.
3- نوسازی صنعت همراه با افزایش سهم داخلی 
در طراحی، مهندســی، ســاخت تجهیزات و احداث 

تأسیسات نفتی.
4- حل مسائل مربوط به طرح های در حال اجرا و 
سرعت بخشیدن به آن ها با اولویت طرح های میادین 

مشترک و میادین با بازده بالا و هزینه کمتر.
5- افزایش ذخایر نفت و گاز کشــور با توســعه 
طرح های اکتشــافی و اولویت مناطق و حوزه های با 

پتانسیل بیشتر.
6- صیانت از ذخایر نفت و گاز کشــور با تسریع 
در طرح هــای تزریــق گاز و آب بــه میادین و دیگر 
روش های علمــی متداول در جهــت بهبود ضریب 

بازیافت از مخازن.
7- کاهش سهم خام فروشی در صادرات با توسعه 
واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه ها و دیگر واحدهای 

پایین دستی با اقتصاد برتر.
8- بهبــود نظام بازاریابی نفت خــام و فرآورده و 
همچنین محصولات پتروشــیمی بــا هدف افزایش 
درآمدها، کاهش هزینه ها و ریسک ها و روانی عملیات 

و سرعت در عمل.
9- توســعه پیوند صنعت نفت بــا نظام علمی- 
صنعتی کشــور و ارتقاء ســهم آن در تکمیل چرخه 

صنعت.
10- توسعه فناوری ملی در بخش نفت و در جهت 

کسب جایگاه مطلوب جهانی.
11- حرکت صنعت به سوی صنعتی پویا و جهانی 

از حالت تجاری فعلی.
12- تقویت نقش و جایگاه ایران در اوپک و کسب 
ســهم عادلانه از بازارهای جهانی نفــت و فرآورده و 
کمک به بازسازی و تقویت سازمان اوپک در بازارهای 
جهانی و تأمیــن منافع صادرکننــدگان در تعاملی 

عادلانه با مصرف کنندگان.
13- تقویت نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد با 

شاخص های بهره وری.
14- تقویــت اداره اقتصــادی واحدهای مختلف 
صنعت نفت، عدم تمرکز، نیــل به خودکفایی مالی 
همــراه با افزایش کارآیی نیروی انســانی و کاهش و 

شفاف سازی هزینه ها.
15- عرضه مطمئن فرآورده های نفتی و پتروشیمی 

همــراه بــا مدیریت مصــرف و اصــلاح و نگهداری 
سیستم های مکانیزه متناسب با بهره برداری ها.

16- پیشــنهاد اصلاح و اجرای قانون هدفمندی 
یارانه هــا با هدف کاهــش و بهینه شــدن مصرف، 
افزایــش صــادرات فرآورده های نفتــی و نیز تأمین 
سرمایه های لازم جهت کمک به بهبود راندمان های 
صنعتی و توسعه سیستم حمل ونقل عمومی از محل 

صرفه جویی های مصرف.
د: راهبردها

1- تغییر نگاه به نفــت از یک بنگاه صرفاً 
تجاری به یک صنعت پویای بین المللی:

صنعت نفت قدیمی ترین صنعت جاری کشور طی 
یک قرن بوده که به دلیل انگیزه های مادی بهره برداران 
خارجی همــواره بهترین و آخرین فناوری های روز و 
سیســتم های مدیریت مرتبط در آن در جریان بوده 
اســت. این ســابقه تاریخی و مزیت ایجادشده یک 
ظرفیــت بزرگ صنعتی را به وجود آورده اســت که 
بهره بــرداری از این بعد صنعت همواره مغفول مانده 
است، علت نیز آن بوده که به علت وابستگی اقتصاد 
کشور به درآمدهای ناشی از نفت نگاه حاکم بر صنعت 

نگاهی تجاری بوده است. 
مسلماً برای سالیان نسبتاً طولانی آتی نیز کشور 
همچنــان نگاهی جدی بــه درآمدهای نفتی جهت 
تأمین نیازهای ارزی – ریالی خود داشته و رگه های 
نگاه تجاری باقی می ماند مع هذا بایستی تلاش شود 
که این نوع نگاه در کلیه ســطوح ملی اعم از درون و 
یا بیرون صنعت اصلاح و توجه به پتانســیل عظیم 
فنــی- علمی- مدیریتی صنعت و ســازمان دهی آن 
جهت ظاهر شدن در قامت شرکتی صنعتی در سطح 
بین المللی به عمل آید. اینکه یک قرن از صنعت نفت 
در کشور می گذرد و هنوز فاقد شرکتی با توانایی ها و 
جایگاه شرکت های نفتی بین المللی هستیم تا بجای 
ســاختن درآمد از دانش فنی و ســرمایه گذاری های 
هدفمند در همه جای جهــان صرفاً به مخزن داری 
صرف نفت و فروش ســرمایه های ملــی می پردازیم 
به هیچ وجه جایگاهی مناسب نبوده و همان گونه که 
صنایع نفت کشــورهایی چون نــروژ، برزیل، مالزی، 
آرژانتین، اســپانیا و نظایر آن با تغییر نگاه دولت ها و 
صنایع نفتشان این گونه ظرفیت ها را به وجود آورده و 
با بهره برداری از مخازن نفت و گاز دیگران درآمدهای 
کلان می ســازند حرکت به این سو را سامان دهیم. 
در این ارتباط صنعت نفت بایســتی از آن دســته از 
شــرکت های بخش خصوصی کــه دارای توان ایجاد 
ظرفیت هایی که حرکت به سوی هدف فوق را تسهیل 
نماید حمایت تا شــرکت های خصوصی نفتی مشابه 
آنچــه در جهان صنعتی وجود دارد تشــکیل گردد. 
مسلماً این حرکت از سوی دیگر نهادهای ملی مرتبط 
مثل دولت، مجلس و نهادهای نظارتی نیز بایســتی 

موردحمایت قرار گیرد.
2- توجه جدی به توســعه و تجهیز نیروی 

انسانی:
صنعت نفت امانــت دار کل ذخایر هیدروکربوری 
کشــور و اداره کننده تمامی تأسیسات حال و آینده 
آن به ارزش هزاران میلیارد دلار و مسئول طرح های 
توســعه ای آن به ارزش صدها میلیارد دلار اســت، 
لــذا توجه به نیروی انســانی چه به لحــاظ دانش و 
صلاحیت های علمی لازم، چه به لحاظ توسعه کمی 
و کیفــی آن در چارچوب برنامه های تعریف شــده از 
اهم وظایف وزارت نفت محســوب می شــود ضمن 
آنکه نبایســتی از انگیزه های مادی و معنوی و اتخاذ 
سیاســت های حمایتی از معیشت پرســنل در بازار 
رقابتی بین المللی نیز غافل بود، شــرکت های موفق 
بین المللی همواره ضمن گسترش آموزش های علمی 
و کاربردی و انتقال تجربیات از نســلی به نسل دیگر 
از کارکنــان، نگاهی علمی نیز به نگهداری پرســنل 
در بازار رقابتی فشــرده نفتی داشته و از این رهگذر 
بیشترین جاذبه ها را برای جذب و بهترین برنامه های 
ارتقاء فنی پرسنل و نهایتاً ساختن بیشترین درآمدها 
را برای شرکت ها ممکن ساخته و در نتیجه بالاترین 
و کیفی ترین تولیدات را ارائــه و از این رهگذر برای 
خود ایجاد اعتبار و بازارهــای فراوانی برای خدمات 
خود را تأمیــن می نمایند. بدیهی اســت در جهان 
انرژی در هریک از ابعاد کار که عقب بیفتیم نه فقط 
ضررهای مستقیم آن ناشی از عدم بهره برداری صحیح 
از مخازن، افزایش هزینه ها، کاهش درآمدها را تحمل 
خواهیم نمــود بلکه نهایتاً ناچار از واگذاری صحنه ها 
به چنین رقبایی خواهیم شد. لذا هم به حکم وظیفه 
جهت تجهیز شدن به آخرین دانش ها جهت توسعه 
و حفظ مخازن، بهره برداری بهینه از آن ها، نوســازی 
تأسیسات و نهایتاً ایجاد اعتبار علمی، فنی در سطح 
جهــان برای خود و هم به حکــم اجبار و تمکین به 
قاعده بازی در بازار رقابتی انرژی بایستی همواره در 
جهت ارتقاء نیروی انسانی و تجهیز آن ها به بهترین 
دانش ها و سیستم های مدیریتی و روش های جاری و 

متعارف نفتی اقدام نمائیم.
تمرکز آموزش ها در رشــته های تخصصی نفتی، 
توسعه آکادمیک رشته های مختلف نفت اعم از فنی، 
اقتصادی و مدیریتی در دانشگاه صنعت نفت و دیگر 
دانشــگاه های تراز اول کشور و حمایت از برنامه های 
آن ها، توسعه روابط دانشگاهی با دانشگاه های خوب 
جهان صنعتی، ایجاد آموزشکده های فنی در واحدهای 
مختلف نفت متناســب با نیازهــای تخصصی آن ها، 
آموزش های منظم دوره ای حین کار و اجباری نمودن 
آن ها جهــت هرگونه ترفیع در مشــاغل، تخصیص 
درصــدی از بودجه های عمرانــی طرح ها به آموزش 
پرســنل جهت بهره برداری و تعمیر و نگهداری آن ها 
از اقداماتی هستند که هدف فوق را تحقق می بخشند 

ضمن آنکه انتقال فناوری ها و سیستمهای مدیریت در 
کنار شرکت های موفق و بزرگ بین المللی نیز تسریع 

و می تواند حسب موردنظر بکار گرفته شود.
 3- تلاش جهت کاهش خام فروشی از طریق 
توســعه صنایع پتروشیمی، پالایشی و صنایع 

پایین دستی نفت:
حرکت شتاب دار آغاز شده طی دهه های گذشته 
که منجر به توســعه چشــم گیر صنعت پتروشیمی 
گردیده اســت موجب گردیده تــا اتان که محصولی 
همــراه گاز طبیعی بــوده و با آن می ســوخت، به 
زنجیره ای ارزشمند از محصولات پتروشیمی با ارزشی 

چند صد تا چند هزار دلار در تن تبدیل گردد. 
گسترش صنعت گاز که شــکوفایی آن با توسعه 
پارس جنوبی آغاز و با ادامه طرح های مربوطه فرصتی 
طلایی جهت توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم آورده 
تا این صنعت آگاهانه و در همه زمینه ها مثل صنایع 
شــیمیایی، متانول، کودهای شیمیایی،  لاستیک و 
پلاستیک و... توسعه یابد و با اولویت دادن به صنایع با 
ارزش افزوده بیشتر و هزینه کمتر محل کسب درآمد 
و نیز با گسترش زنجیره های متعدد پایین دستی در 
بخش خصوصی اشــتغال گسترده در سطح کشور را 

ممکن سازد.
میعانات گازی، خصوصاً میعانات پارس جنوبی به 
دلیل ترشــی )بالا بودن مرکاپتان ( شانس صادرات 
کمتری داشــته و توســعه های گازی نیــز منجر به 
تولید اضافی آن ها خواهد شد، لذا می توان با احداث 
پالایشگاه های میعانات )نظیر ستاره خلیج فارس( به 
محصولات ارزشــمندی همچون نفت گاز، ســوخت 
جــت، نفتا و حتــی بنزین تبدیل و پس از اشــباع 
بازار داخلی صادر شــوند. لذا اجرای طرح های مهمی 
همچون پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اولویت قرار 
گرفته و بخش خصوصی نیز با مشوق ها و تمهیدانی 
جهت ســرمایه گذاری در واحدهــای کوچک تر ولی 
اقتصادی پالایش میعانات حمایت شــوند. طرح های 
پالایشی سیراف با رفع موانعی همچون کوچک و غیر 
اقتصادی بودن ظرفیت های تعریف شده برای آن ها و 
نیز تضمین امکان صدور محصولات و یا خرید دولت 
به قیمت های صادراتی می تواند این افق را امیدوارانه تر 

برای هدف فوق باز کنند.
نفت خام همچنان صادرات عمده کشور را تشکیل 
می دهــد و پیش بینی می شــود که ایــن روند طی 
ســال های آینده نیز ادامه داشــته باشد مع هذا برای 
تحقق هدف فوق بایســتی دو دســته اقدامات را در 

راهبرد صنعت نفت منظور نمود:
اول: مدیریت مصرف فرآورده در کشــور با هدف 

کاهش آن و افزایش شانس صادرات آن ها.
دوم: توســعه ظرفیت هــای پالایشــی صادراتی 
و واحدهــای صنعتــی مرتبــط چون قیرســازی، 
روغن ســازی ها و نظایر آن که در این مورد مشارکت 
بخش خصوصی بایستی تشویق گردد. نکته مهم در 
این رابطه آن اســت که توسعه پالایشی نبایستی با 
هدف تشــویق مصرف داخلی بلکه بــا هدف صرفاً 
صادرات انجام و جایگزینی صــادرات فرآورده بجای 
نفت خام مدنظر باشد،  لذا هر دو حرکت فوق به طور 

توأم می تواند مفید باشد.
توســعه تحقیقات در بخش پتروشیمی و صنایع 
پلیمــری و نیــز پالایــش خصوصــاً کار روی انواع 
کاتالیســت ها که محدودیت جــدی در این صنایع 
محســوب گردیده و نیز دســتیابی به لیسانس های 
مربوط به این گونه صنایع از ابزار راهگشا در این مسیر 
بــوده و می توان قرار گرفتن در بین 10 کشــور برتر 
جهان در زمینه فناوری این گونه صنایع را از هم اکنون 

هدف گیری نمود.
4- بهینه سازی مصرف انرژی:

صنایع نفت و انرژی کشــور از ابتــدای پیدایش 
تاکنون به دلیل قیمت های ارزان و یارانه ای و نیز عدم 
مدیریت صحیح از مصارف بالا و بزرگ ترین نرخ رشد 
برخــوردار بوده و از این بابت در همه بخش ها اعم از 
صنعت، ساختمان، کشاورزی، خدمات،  حمل ونقل و 
خانگــی از فرهنگی مبتنی بر  »انرژی ارزان« پیروی 
که منجر به هدر رفتن منابع ارزشــمند نفت و انرژی 
گردیده اســت. حساسیت ایجادشــده نسبت به این 
واقعیت طی دو دهه گذشــته منجر به سیاست های 
مختلف و نهایتــاً اجرای طرح هدفمنــدی یارانه ها 
گردیــد. این طرح گرچه انتظار می رفت که هم مبلغ 
حــدود 30.000 میلیارد ریال یارانه بخش نفت را به 
دست آورده و آن را به سوی بهبود راندمان های صنعتی 
و توسعه بخش حمل ونقل عمومی هدایت نماید و هم 
باعث کاهش مصــرف گردد. متأســفانه هم اجرای 
نه چندان موفق آن به دلیــل وجود ایراداتی در خود 
طرح و هم تغییرات نرخ ارز موجب شــد تا اینک هم 
معادل همان مبلغ را به صورت یارانه نقدی بپردازیم 
و هم اینک مبلغ یارانه واقعی بیشــتر از ارقام قبل از 
اجرای طرح است. در نتیجه چه به لحاظ اقتصادی و 
چه کاهش مصرف نه فقط موفقیت مورد نظرحاصل 
نگردیده بلکه اجرای طرح مشــکلات عدیده ای را در 
بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی 
و پیمانکاری و غیره موجب گردیده است اگر نخواهیم 

به آثار تورمی و اقتصادی آن اشاره ای داشته باشیم.
بااین حال، هدفمند شدن یارانه ها با اجرایی صحیح 
یک ضرورت اســت و بایســتی با شرایطی منطقی و 
زمان مناسب و با دقت کافی اجرا گردد. منابع حاصله 
و سیاست های اجرایی بایســتی در جهات زیر مورد 

استفاده قرار گیرد.
- کمــک بــه تأمین مالــی طرح های توســعه 
راندمان های انرژی در همه بخش های اقتصادی اعم از 
صنعتی، تولید و انتقال برق، ساختمان و غیره از محل 

صرفه جویی های حاصله.
- کمک به تأمین مالی طرح های توسعه حمل ونقل 
عمومی درون و برون شــهری از همــان محل نظیر 
توسعه ریلی، راه آهن شهری و نیز توسعه برق بجای 

گاز و گازوئیل در روستاها.
- طراحــی و کاربرد ســامانه های کنترل مصرف 
خصوصاً در حمل ونقل های برون مرزی جهت کنترل 

قاچاق سوخت.
5- تولید و صیانت از ذخایر گاز:

این مطلب حقیقت دارد که ایران با داشتن 18٪ از 
ذخایر جهانی مقام اول را در جهان داراست و این نیز 
حقیقت دارد که بیش از 50٪  از ذخایر شناخته شده 
گاز کشور در میادین مشترک همچون پارس جنوبی، 
سلمان، هنگام و... قرار دارد. واقعیت دیگر اینکه هنوز 
بیش از 42 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه 
در مناطق مختلف سوخته می شود و متأسفانه واقعیت 
دیگر این است که همسایگان با سرعتی بیشتر از ما 

بهره برداری و برداشت از این مخازن را در دستور کار 
داشته و به آن مشغولند. مطابق برنامه های تنظیمی 
وزارت نفت در ســال 84 کــه تولید از پارس جنوبی 
به 130 میلیون متر مکعب در روز رســید که از قطر 
بیشتر بود،  قرار بود که با اجرای طرح های توسعه ای 
برنامه ریزی شده برای دیگر فازها )فازهای 6 تا 10 در 
حال اجرا بودند( در ســال 2012 میلادی )1391( 
تمامــی عقب ماندگی ها جبران و از قطر به طور کامل 
جلــو بیفتیم، متأســفانه عدم موفقیــت در اجرای 
طرح های توســعه ای به شرحی که قبلًا ذکر شد این 
عقب افتادگی بیشتر و در حد دو برابر تا سال های اخیر 
در جریان بوده و سالانه حدود 45 میلیارد دلار بیشتر 
از ما از چاه های قطر تولید می شد که خوشبختانه با 
تکمیل و راه اندازی فازهای متعدد در دو سال اخیر به 

سطوح تولیدی متوازن با قطر رسیدیم. 
طرح های توســعه ای پارس جنوبــی طی برنامه 
پنجم بــا پراکندگی در اهداف در حد 60-50 درصد 
تکمیل و دوران توقف نســبی را به علت هزینه شدن 
بودجه های پیش بینی شــده و نیز مســائل تحریم و 
بدهی های ســنگین وزارت نفــت می گذراندند لذا 
پرداختن به حل این معضــلات به عنوان اولویت بالا 
در ســطح ملی از راهبردهای اصلی بود که گرچه با 
تأخیر و زیان بالا و عدم النفع ناشــی از تولید بیشتر 
قطر طی دهه های گذشته بالاخره تحقق یافت ولی در 
بخش بهره گیری از این منبع ارزشمند قطر با صدور 
بیشــترین صادرات گاز مایع خود را به ثروتمندترین 
کشــور جهان تبدیل نموده ولی مــا در حد اتلاف و 
تبذیر به مصرف تقریباً همه گاز تولیدی خود پرداخته 
و با غفلت از ضرورت تزریق گاز به میادین بزرگ ولی 
قدیمی تر نفت با هــدف صیانت از آن ها و ثروت های 
چند هزار میلیاردی درون آن هــا و نیز کم کاری در 
بخش صادرات، هم ثروت های گازی مان را از دســت 
می دهیم و هم سهم بسیار کوچکی از بازار صادراتی 
را به خود اختصاص داده ایم که می توانست هم منبع 
تولید ثروت و هم عامل قدرت و اثرگذاری اقتصادی-

سیاسی در بازار برای ما باشد.
6- تولید و صیانت از ذخایر نفت خام:

ذخایــر عظیــم نفت خــام در جای کشــور که 
شناخته شده متجاوز از 600 میلیارد بشکه است که با 
روش های سنتی استخراج ما تنها 157 میلیارد بشکه 
آ ن قابل استحصال اســت،  نعمتی خدادادی که به 
همه نســل های حاضر و آینده تعلــق دارد و صیانت 
از این مخازن از وظایف ملی نســل حاضر شــمرده 
می شــود. صیانت البته به معنای عدم تولید نیست 
بلکه تولید صیانتی با بهره گیری از بهترین دانش های 
روز و فناوری های مدرن و با هدف به حداکثر رساندن 
ضریب بهره وری اســت که بایســتی از راهبردهای 
وزارت نفــت بوده و با توجه به ابعــاد چند تریلیون 
دلاری زیان ناشــی از غفلت از آن به شرحی که قبلًا 
توضیح داده شــد از هرگونه کوتاهی و یا ممانعت از 
تحقق آن بهر بهانه و از ســوی هر شخص و جریانی 
هم که باشــد جلوگیری شــود. در این رابطه توسعه 
دانش فنی داخلی در ارتباط با دارندگان فناوری های 
مدرن تجربه شده نظیر بهترین تکنولوژی ها در بخش 
لرزه نگاری )ســه بعدی و چهار بعــدی (، حفاری ها 
)افقی،  چندجانبه،  هوشمند و...(،  اجرای طرح های 
تزریــق آب و گاز به میادین و به حداکثر رســاندن 
ضریــب بازیافت از هر مخزن و نهایتاً و در صدر همه 
اقدامات اولویت دادن به بهره برداری علمی از میادین 
مشترک بایستی از سیاست های راهبردی مهم بخش 
نفت باشند. تقویت اکتشافات با اولویت مناطق مرزی 
و نیز اکتشــافات تکمیلی در میادین مشترک جهت 
شناسایی پتانسیل های بیشتر این مخازن اعم از نفت 
و گاز در لایه هــای در حال بهره برداری و یا لایه های 

عمیق تر نیز از اولویت ها خواهد بود.
7- ترانزیت انرژی و تبدیل شــدن به ثقل 

عملیات انرژی منطقه:
وجود منابع عظیم گاز و نفت در کشــور،  حضور 
همســایگان متعــدد در اطراف کشــور که همگی 
یــا تولیدکنندگان بــزرگ نفت و گاز هســتند و یا 
مصرف کنندگان بزرگ، حضور تولیدکنندگان بزرگی 
چون ترکمنســتان، قزاقســتان و آذربایجان که به 
آب های بین المللی دسترســی ندارند، حضور روسیه 
که رقیب اصلی ما در نفت و گاز )نفت اورال روســیه 
بزرگ ترین رقیب نفت ســبک ایــران در مدیترانه و 
خطوط متعدد گاز روســیه به اروپا مانع بزرگ انتقال 
گاز ایران به آن منطقه است(، تولیدکنندگان بزرگ 
نفتی در جنوب و غرب کشور که عضو اوپک بوده ولی 
در عین حال بســیاری از آن ها مثل امارات، کویت و 
عمان تشنه گاز طبیعی می باشند، عراق و کمبودهای 
شدید برق و نیاز آن به گاز و نیز ترکیه مصرف کننده 
بزرگ نفت و گاز در شمال غربی و پاکستان تشنه گاز 
و فرآورده و با کمی فاصله هند و چین بازارهای بزرگ 

حال و آینده نفت و گاز می باشند. 
بســیار عادی است که همه این کشورها خصوصاً 
بزرگانی چون هند و چین با حساســیت نســبت به 
امنیت عرضــه درازمدت انــرژی نتوانند بزرگ ترین 
ذخایر گازی جهان و یکی از بزرگ ترین ها در ذخایر 
نفت یعنی ایران را در محاسبات خود نداشته باشند. 

این موقعیت ویژه به ایران امکان می دهد تا:
1- با اتصال خطوط لوله گاز به کشورهای ساحل 
جنوبی خلیج فارس تأمین کننده گاز طبیعی اعضای 
مهم شورای همکاری مثل امارات، عمان و کویت بوده 
و با اتصال به عراق عضو دیگر شورا نیز وابستگی تام به 
انرژی ایران پیدا نموده و از این راه نه فقط درآمدهای 
کلان مالی عاید می گردد بلکه به امنیت روابط فیما 
بین و اثرگذاری سیاسی در تنظیم آن کمک شایانی 

خواهد نمود.
2- اتصــال خط لوله گاز به هند و پاکســتان از 
اثرگذارتریــن اقدامات اقتصادی، سیاســی و امنیتی 
اســت که می تواند چهره سیاسی منطقه را دگرگون 
ساخته و توسعه بخش های مختلف مسیر خط لوله را 
نیز علاوه بر درآمدهای مالی و اقتصادی موجب گردد.

3- مشارکت در طرح های نفت و گاز با همسایگان 
شمالی، ایجاد امکان صدور نفت و گاز آن ها از طریق 
ایران چه با معاوضه و تحویل در جنوب و چه اتصال به 
خطوط لوله برنامه ریزی شده گاز به اروپا و نیز ترکیه 
در جهت تنوع سازی تأمین کنندگان گاز به آن قاره 
مجموعاً اقداماتی است که ایران را به بازیگری مهم و 
اصلی ) HUB ( گاز و انرژی در منطقه تبدیل نماید.

آنچه مسلم است حرکت به سوی عملیاتی نمودن 
ایــن راهبرد مهم سیاســی – اقتصــادی – امنیتی 
می تواند به عنوان نکته ای محوری از راهبردهای وزارت 
نفت در همکاری و همراهی با دیگر سازمان ها،  نهادها 
و وزارتخانه های مرتبط و خصوصاً حمایت همه جانبه 
مجلس محترم و دستگاه دیپلماسی – امنیتی کشور 
مطرح و عملیاتی شــده و در نتیجه کشور را به نقطه 

اتکای جدی بازارهای دور و نزدیک تبدیل نماید.
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